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محمدرضا اصلانی زادۀ 1322 در رشت نویسنده، شاعر، کارگردان و مستندساز ایرانی است. او فارغ التحصیل 
موزش فیلمسازی را در وزارت فرهنگ و هنر گذرانده  

آ
هنر و نقاشی از دانشکدۀ هنرهای تزئینی است و دورۀ ا

قایان دکـتر رضا شکوری، 
آ
ن شدند تا نشستی که با حضور ایشان و ا

آ
است. دست اندرکاران فصلنامه چیدمان بر ا

دکـتر علی اکبر شریفی مهرجردی، مالک خواجه وند و سیاوش عسکری با پخش فیلم »تهران کانسپچوال« در 
دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه یزد برگزار می گردید را انعکاس دهند.    

 فیلم های ما هنرپیشه محور بود یعنی فیلم 
ً
رضا شکوری: اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، تا دهۀ پنجاه عموما

 شناخته شده نبود. شاید کسی مثل 
ً
 شخصی به نام کارگردان بود که عموما

ً
را با هنرپیشه می شناختند. طبیعتا

دکـتر کوشان]1] خیلی فیلم ساخت یا سیامک یاسمی]2] که گنج قارون را ساخت، شاید درصد ناچیزی از مردم 
و کسانی که این فیلم را دیده اند اسم سیامک یاسمی را به عنوان کارگردان بشناسند. از حدود سال 1348 که 
موج نوی سینمای ایران محسوب می گردد، فیلم ها کارگردان محور می شوند. به عنوان مثال مسعود کیمیایــی]3] 

Koushan Esmail -1، )1360 - 1296( فیلمنامه نویس، کارگردان، تهیه کننده و فیلم بردار اهل ایران است.

Yasami Syamak -2، )1304-1373( کارگردان سینمای ایران است. او فرزند رشید یاسمی و برادر شاپور یاسمی است. سیامک یاسمی دانش 
موخته رشته حقوق دانشگاه تولوز فرانسه است. او پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و در وزارت امورخارجه مشغول کار شد و در همان 

آ
ا

نها در مطبوعات پرداخت. برادرش شاپور مدیر تهیه استودیو پارس فیلم بود. او فعالیت خود را با نوشتن 
آ
زمان به ترجمه رمان های خارجی و انتشار ا

غاز کرد. او در سال 1338 استودیو پوریا فیلم را تاسیس کرد و تهیه کنندگی فیلم هایش را خود بر عهده گرفت. 
آ
نخستین فیلم نامه در سال 1330 ا

سیامک یاسمی شاعر نیز بود و کـتاب شعر او در سال 1380 منتشر گردید.

ـی  ـ Kimiai Masoud -3، )متولد 7 مرداد ماه 1320 در تهران( کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی است. او از چهره های بحث انگیز و جنجالی سینمای
غازگران موج نو در 

آ
ایران است و با ساخت فیلم قیصر در سال 1348، برای نخستین بار دو قطب هنری و تجاری سینما را به هم پیوند داد و از ا

سینمای ایران بود. )!!!(

ـما!! ـ ـن در سینـ ـ ـۀ ساختـ ـ حلقـ
_______در نشستی با حضور محمدرضا اصلانی________

ذرزاده
آ
ـی، سیدکیوان گلدانساز، محبوبه ا ـ ________   تهیه و تنظیم: سیدمحمدامین طباطبای

_______________________________  عکس: محمدحسین دهقانی
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ن ها برای دیدن فیلم های 
آ
یا داریوش مهرجویــی]4] کسانی هستند که مردم با شناخت و علاقۀ به ا

ن جاذبۀ لازم را در 
آ
ن ها می روند و کسی با نیت و قصدی غیر از این برود، شاید فیلم هایشان ا

آ
ا

خرین روزهای پیش از انقلاب 
آ
ن تا ا

آ
مقابل فیلم فارسی -که کماکان هنرپیشه محور بود و جریان ا

ادامه داشت-، نداشته باشد.  

شاید این نوع فیلم سازی، به شکلی از زمانی به تدریج متداول شد که کارگردان نقش محوری پیدا 
کرد  و فیلم با کارگردان شناخته شد و شاید بتوان گـفت بلوغ سینمای ما را هم دارد نشان می دهد 

رام فرهیختگی به مخاطب سینما ورود پیدا می کند. 
آ
رام ا

آ
که به هر حال ا

موختند و 
آ
ن نسلی هستند که قابلیت های متعددی را در کنار هم ا

آ
قای محمدرضا اصلانی جزو ا

آ
ا

پیش بردند و شروع فعالیتشان و شکل گیری شان دهۀ چهل -دهۀ طلایــی فرهنگ و هنر ایران- 
ن دهه را درک کنند و در 

آ
قای اصلانی این فرصت تاریخی را داشته اند که همۀ زمینه های ا

آ
بود. ا

ن فعالیت داشته باشند. در عرصه هایــی مثل نویسندگی، شعر، ساخت فیلم مستند و هنرهای 
آ
ا

ن هنری که تخصص و 
آ
تزئینی. به هر حال معتقدم اگر یک هنرمند دستی در هنرهای دیگر غیر از ا

ن اثرگذاری هیچ وقت 
آ
حرفۀ اصلی اش است را نداشته باشد به جان هنر دست پیدا نخواهد کرد و ا

کامل نمی شود. در همۀ هنرها نگاه کنید، کسانی که اثرگذار بوده اند غیر از تخصص خودشان 
قای اصلانی فیلمنامۀ دو تا از فیلم های ایران پیش 

آ
دستی در هنرهای دیگر داشته اند. به هر حال ا

قای شیردل –علی رغم اینکه کارگردان 
آ
از انقلاب به نامه های »صبح روز چهارم«]5] به کارگردانی ا

کم کاری بود اسمش در سینمای ایران مانده است- و فیلم »تنگنا«]6] به کارگردانی امیرنادری]7] 
را نوشته اند. ایشان تجربۀ فیلمسازی و کارگردانی فیلم »شطرنج باد«]8] در سال 1355 را با یک 
قای هوشنگ بهارلو]9] که یکی از فیلمبرداران 

آ
تیم حرفه ای از عوامل فنی داشتند. به خصوص ا

به نام تاریخ سینمای ایران در پیش از انقلاب بودند، و مجموعه یــی از هنرمندان هنرپیشه مثل 
قایان محمدعلی کشاورز]10]، اکبر زنجانپور]11]، خانم فخری خوروش]12] و... که با این پروژۀ فیلم 

آ
ا

شطرنج باد وارد سینما شدند. از افتخارات یک کارگردان می تواند باشد که هنرمندان به نام را برای 
اولین بار در عرصۀ سینما وارد می کند. 

قای اصلانی از نسل دانشکدۀ هنرهای تزئینی 
آ
علی اکبر شریفی مهرجردی: همانطور که گـفته شد ا

موزش هنر که وارد ایران می شود 
آ
موزش دو سیستم هست، ا

آ
هستند. در سیستم های سنتی ا

قای 
آ
کادمیک است مثل هنرهای زیبا یا باهاوسی است مثل دانشکدۀ هنرهای تزئینی؛ که ا

آ
یا ا

کادمیک و سختگیری های 
آ
قای اصلانی اعتقاد به زمینه ا

آ
اصلانی از نسل باهاوسی ها هستند. زمان ا

ـی با ساخت فیلم گاو در سال  ـ ذر 1318(، تهران کارگردان، نویسنده و مترجم ایرانی است. مهرجوی
آ
Mehrjui Dariush -4، )17 ا

1348 نگاه ها را متوجه سینمای ایران کرد و به موج نوی سینمای ایران شکل داد !!!. پس از انقلاب مدتی از ایران مهاجرت کرد 
اما چند سال بعد بازگشت و به فیلم سازی پرداخت.

5- صبح روز چهارم فیلمی به کارگردانی کامران شیردل و نویسندگی کامران شیردل، محمدرضا اصلانی ساختۀ سال 1351 
است.

6- تنگنا فیلمی ایرانی به کارگردانی امیر نادری و محصول سال 1352 است.

مریکا 
آ
بادان( کارگردان و نویسنده ایرانی است. وی از سال 1369 در ایالات متحده ا

آ
Naderi Amir -7 )زادۀ 7 خرداد 1324 ا

ثیرگذار و مهم سینمای موج نو و معناگرای ایران است. نادری از کودکی در سالن سینما و تئاتر 
أ
زندگی می کند. او از کارگردانان تا

موخته وارد عالم سینما شد. در 
آ
کار می کرد و با دیدن فیلم و نمایش، خواندن نقد فیلم و معاشرت با منقدان، به طور خودا

ابتدا به عنوان عکاس در چند فیلم مهم سینمای ایران کار کرد. در سال 1350 اولین فیلمش خداحافظ رفیق را کارگردانی کرد. 
ب، باد، خاک به او جلب شد. دونده از سوی تعدادی از منتقدان در فهرست یکی از 

آ
توجه جشنواره های جهانی با فیلم دونده و ا

ثیرگذارترین فیلم های ربع قرن اخیر معرفی شده است. 
أ
تا

ـی به کارگردانی محمدرضا اصلانی درسال 1355 خورشیدی می باشد. ـ 8- شطرنج باد عنوان فیلم سینمای

ـی رم )ایتالیا( است. شروع فعالیت او باکار در مجله  ـ موختۀ فیلم برداری از مرکز تجربیات سینمای
آ
9- هوشنگ بهارلو دانش ا

موزش یک دورۀ کوتاه عکاسی تحت نظر هادی شفائیه و سپس انجام 
آ
موزی در رشتۀ عکاسی و ا

آ
سینمائی ستاره سینما، خودا

ـی به زبان فارسی بود. ـ امور فنی و دوبلاژ فیلم های ایتالیای

10- محمدعلی کشاورز )زادۀ 26 فروردین 1309 اصفهان( بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون ایران است. وی دارای نشان درجه یک 
فرهنگ و هنر است.

11- اکبر زنجانپور در سال 1323 در تهران متولدشد. بازی در تئاتر رااز سال 1345 در دانشگاه شروع کرد، سال 1349 از 
دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. از سال 1365 نیز تدریس در دانشگاه را شروع کرد. وی در سال 1368 و 1369 عضو 

کمیته ملی تئاتر در سازمان یونسکو بود.

تر، سینما و تلویزیون اهل ایران است.
آ
12- فخری خوروش متولد 1308 در کرمانشاه، بازیگر تا

فرینش و ساختن 
آ
ا به  بیشتر  و  نبوده  کلاسیک 

م با رفتارهای خلاقانه بوده است. می خواهیم 
أ
توا

فرینش که مصداقش را در فیلم 
آ
داستان ساختن و ا

تهران کانسپچوال -فیلمی که امروز دیدیم- برایمان 
توضیح دهید. 

رت علاقه دارم، ولی کار را با 
آ
من خیلی به ویدئو ا

همان گلوله که در باغ فردوس شروع می کنید، و 
نچه که مخاطب با تصویر روبرو می شود درواقع نگاه 

آ
ا

ن مخاطب 
آ
قای اصلانی نیست، بعد از ا

آ
مستقیم ا

یینه ای 
آ
یک حد واسط یا رفلکشنی یا یک صفحات ا

خر عنوان فیلمتان دیده شد که از 
آ
است که در ا

یینه ها استفاده شده، مضاف بر اینکه شهر 
آ
انواع ا

یینه دیده شده است، 
آ
نجا که شده در ا

آ
تهران هم تا ا

در ویترین مغازه ها، در شیشه هایــی که انعکاس 
پیدا می کند و هر جایــی که بتواند به شکلی بازتاب 
شهر باشد به عنوان ناظر مستقیم نبودید به عنوان 
ناظر واسط بودید و تمام دوربین با حرکت های 
تیلت و پن خیلی نرم کسل کننده نیست، 77 
دقیقه باید این فیلم را تماشا کنیم، این سؤال 
یا می توانست زمان فیلم را کوتاه تر 

آ
وجود دارد که ا

کرد؟ یک جایــی هم که کارتان از رفلکشن جدا 
می شود جاهایــی است که یا در موزۀ ایران باستان 
می رود یا به موزۀ هنرهای معاصر! دوربین و تصویر 
انسان ها  و  زنده اند  مجسمه ها  است،  مستقیم 
مجازی! خیلی اتفاق جالبی بود که مخاطب دنبال 
نچه که به سؤال اول برمی گردد اینست 

آ
می کند، ا

ن زمانی 
آ
ید و ا

آ
که یک جاهایــی تصاویر خیلی ناب می ا

بستره 
آ
است که کارگردان در شیشه های برج ها و ا

ید 
آ
ن بیرون می ا

آ
بستره از توی ا

آ
می شود و تابلوهای ا

ثیرات ساختن 
أ
و خیلی این دید جالب است، تا

تهران  جریان  در  زمینه،  ساختن  یا  فی البداهه 
کانسپچوال چقدر دخالت دارد؟ شما در ابتدای 
پخش گـفتید که من شعرها را نوشتم و سی و یک 
روز تصویربرداری کردم، چقدر ممکن بود در این 
داستان بعضی صحنه ها در حین انجام کار شکل 

گرفته شود؟ 

نگاه فلسفی:

اینکه  له هست و 
أ
چند مسا محمدرضا اصلانی: 

در سینمای ایران یک اصطلاحی داریم، »فیلم 
بگیرید«؛ این گرفتن یکی از فعل های کهن زبان 
جهان است -زبان سی هزارساله هست- بشریت 
دورۀ اولیه که شکار می کرده و می گرفته و با گرفتن 
له تشدید 

أ
توانسته زندگی کند و دورۀ بعد این مسا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%28%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D9%86%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC_%D9%86%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%28%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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می شود، و انسان استثمار را می فهمد و گرفتن و 
مالکیت همچنان تا امروز ادامه دارد. در این کلمۀ 
گرفتن، مفهوم مالکیت و تصاحب مستتر است 
و تمامی دوران تحولات بشری را قدم به قدم در 
خود پیگیری کرده است. در انقلاب صنعتی دیگر 
این واژه مفهوم عام تر و رنگ باخته تری یافته، اما 
همچنان جزو افعال معین های پر مصرف است. 
هو و... چه 

آ
ما چه را می گیریم؟ موش، خرگوش، ا

هست؟ گرفتن یعنی تصاحب ، ما با ابژه مواجه 
هستیم این ابژه می تواند حیوان، انسان یا یک 
شیء سفالین باشد، فرق نمی کند حتی خداوند 
هم شیء است. این یک تجاوز است به شیء تا 
دریافت واقعیت شیء. چگونه به سوی شیء یا 
ابژه برویم؟ یک اصطلاحی در پدیدارشناسی داریم 
که اشیاء به صورت ظهور من وجه خودشان را 
شکار 

آ
ن ها خود را ا

آ
شکار می کنند. اما این است که ا

آ
ا

می کنند برای اینکه بتواند خود را پنهان کنند. این 
شکاری شیء را این طور نیست که به این شکل 

آ
ا

شکار می کند تا بتواند خودش را پنهان 
آ
خودش را ا

کند. اگر ما بدانیم میلیاردها سلول یا ذرات اتمی 
است که با سرعت بیش از نور در حال حرکت 
در درون این شیء جامدند، حیرت می کنیم که 
ن دست می ساییم. در اینجاست که 

آ
چگونه به ا

داستان مولوی]13] مصداق می یابد:  

خُــر ببست
آ
   روستـایــی گاو در ا

  شیر گاوش خورد و بر جایش نشست

خر سوی گــاو
آ
روستایــی شد در ا

ن کنج کاو
آ
گاو را می جست شب ا

 دست می مالید بر اعضای شیــر

 پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر

 گـفت شیر ار روشنی افزون شدی

زهره اش بدریدی و دل خون شدی

تاریکی گاوش را نوازش  روستایــی در شب و در 
می کند، شیر با خودش فکر می کند که: اگر این 
روستایــی بداند که من شیر هستم چه زهره ای از او 

ب می شود. 
آ
ا

باز مولوی می گوید: 

حقایق های نیک و بد به شیر خفته می ماند             
که عالم را زند برهم چو دستی برنهی بر او

ما در جهان با حقایق  نیک و بد روبرو هستیم این 

نک گاو اوست.
آ
ـی در تاریکی شیر را بظن ا ـ 13- خاریدن روستای

ن ظهور من وجه گـفته می شود، ما با یک سائیدگی 
آ
حقایق  خودش را به نحوی ظاهر می کند که به ا

مواجه هستیم، این سائیدگی به خاطر عادت های ماست، ما عادت کردیم به میز، میز بگوییم، 
له ی عادت ما فونکسیون است، ما با فونکسیون های یک شیء مواجه هستیم، 

أ
مهم ترین مسا

ب، چای، قهوه یا هر چیز دیگری بخوریم. 
آ
ن ا

آ
یک لیوان را فقط می توانیم ببینیم برای اینکه با ا

از این لیوان هیچ انتظار دیگری نداریم. ما عادت کرده ایم هر چیز را در خدمت خودمان ببینیم و 
ن بشود به یک شی ایــی که ماهیت اجتماعی یک شهر یا مملکت را می تواند 

آ
اگر استفادۀ دیگری از ا

به هم بریزد، از موقعیت خودش خارج شده و این خارج شدن از موقعیت خودش، عادت ما را 
 معترضان جهان 

ً
ن چیز یا شیء به عنوان یک مزاحم نگاه می کنیم. معمولا

آ
به هم زده و حتی به ا

مزاحمان جهان هستند. معترضان در مقام غیر از خودشان ظاهر می شوند که معترضند وگرنه 
اعتراضی وجود ندارد و به همین جهت همه معترضان، مزاحمان جهان هستند. 

له این است که ما چگونه شیء را در مقام مزاحم قرار می دهیم؟ من بیشتر علاقه به ساخت 
أ
مسا

فیلم های داستانی دارم و بیشتر از این نوع فیلم ها ساخته ام ولی به من می گویند: »مستندساز!!« 
ما مستند را به عنوان گزارشگر جهانمان در نظر می گیریم چون گزارش جهان موجود مثل این 
ن! درواقع 

آ
می ماند که من از یک چیزی که وجود دارد صحبت کنم و این یعنی دست دوم کردن ا

ن چیز. من از ابتدا تا به حال این کار را نکرده ام و نخواهم 
آ
سخن گـفتن از چیزی می شود مرگ ا

کرد. شیئت یک امر مقدس است. 

نگاه تصویری و بصری: 

ما درو اقع شیء را چگونه وادار به سخن می کنیم؟ شیء خاموش است:

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم                     با شما نامحرمان ما خامشیم]14] 

شما چگونه باید محرم شوید؟ باید صیغۀ محرمیت خوانده شود و... تا بتواند محرم باشد، این 
شیء چادرش را باید بردارد، چگونه؟ با همان صیغۀ محرمیت خواندن. 

ما چگونه با شیء محرم شویم؟ 

وقتی محرم می شویم که شیء را از خدمتگزاری خودمان خارج کنیم، یک برده، خائن است هیچ 
علاقه ای نه به اربابش دارد و نه به کاری که انجام می دهد، به همین جهت نظام های برده داری 
خر دورۀ شوروی سوسیالیستی خیش های خود 

آ
شکست می خورد و کالخوزها در بیست سال ا

را زیر خاک پنهان می کردند و بعد اعلام می کردند که گم شده است. بعد در سیستم دموکراسی 
شوروی دو سال طول می کشد تا خیش دیگری بیاید و دو سال بیکاری بود و حقوق مفت! 
خر شوروی گندم وارد می کردند و به همین ترتیب است که 

آ
به همین جهت در بیست سال ا

ن می انجامد.
آ
اقتصادش به قدری ناتوان می شود که به پاشیدگی ا

به خدمت گرفتن هر چیزی به حکم بردگی است و در خدمت بودن، به شدت مخالف است 
زادگی. می توان گـفت؛ این نیست که انسان بردۀ خداوند است، بندۀ خداوند هم نیست، 

آ
با ا

انسان عاشق خداوند است و خداوند هم عاشق انسان، در عرفان ما انقلابی که اتفاق می افتد 
ن چیز خواهید بود؛ 

آ
انقلاب تبدیل بردگی به عشق بود؛ شما وقتی عاشق چیزی هستید کاشف ا

ن می توانید عاشق او باشید، انسان زیبایــی خداوند را کشف می کند. شما یک 
آ
چون با کشف ا

ن زیبایــی می شوید، وگرنه دلیلی ندارد که عاشق شوید مگر 
آ
زیبایــی را کشف می کنید که عاشق ا

اینکه خل باشید، بی جهت نمی توانید عاشق شوید. 

لۀ مهمی است که در رابطۀ ما با جهان و شیءیت جهان اتفاق می افتد. این از کجا 
أ
این کشف مسا

ید؟ از وقتی که ما بتوانیم شیء را فونکسیون خودش جدا کنیم. شیء با فونکسیون خودش، 
آ
می ا

خودش را پنهان می کند، برده با خدمتگزاری بسیار و صادقانه نفرت خودش را پنهان می کند و اگر 
جایــی بتواند صاحبش را ترور می کند. 

ورد به بغداد. 
آ
14- حکایت مارگیری که اژدهای فسرده را مرده پنداشت در ریسمان هاش پیچید و ا

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh14/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh14/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
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ن ها توجه کنیم و همین پایگاه 
آ
 همۀ اینها را گـفتم که بگویم ما این پایگاه را داریم و می توانیم به ا

به ما اجازه می دهد که ما شیء را بردۀ خودمان نکنیم بلکه با شیء سخن بگوییم، چگونه شیء 
ن کاری که سزان می کند، سزان شیء را نمی کشد به عنوان 

آ
شکار کند؟ ا

آ
باید سخن گـفتن خود را ا

موتیف زیبا، او در واقع شیء را کشف می کند این شیء یک دایرۀ زیبا یا یک سیب زیبا نیست، 
ن است، 

آ
بلکه مجموعه ای از اشکال هندسی درهم شونده است که بی نهایت حجم هندسی در ا

چیزی است فیثاغورثی که درونش را کشف می کند، درون شیء را. این باعث می شود که ما حتی 
له است، به نحو دیگری حس می کنیم، زمان در درون مکان و 

أ
زمان را که او کاشف این مسا

کاشف درون و ظرفیت درونی یک سیب است. این برای خلاقیت کافیست و نیاز نیست که 
همۀ جهان را کشف کند، حتی اگر بتوانیم درون یک سیب را کشف کنیم همۀ جهان را عوض 
کرده ایم. کمااینکه سزان با کشف سیب ها جهان را کشف کرد و نگاه ما را به جهان عوض کرد. 
ن سطح های مختلف دیگری هم 

آ
سزان می گوید که این سیب تنها یک سیب نیست و همزمان با ا

هست و سطوح مختلف مثلث، مربع، لوزی، بیضی و... در اینها وجود دارد و همزمان وجود 
دارد این درزمانی که به همزمانی تبدیل می شود، حرکت می کند، یعنی چهرۀ من یکجا نیست. 
نجا هم خواهد بود. برخلاف ولاسکز که باید یک خانواده را چندین 

آ
نجا هست، اینجا هست و ا

آ
ا

بار طی دو الی سه ماه ساکن نگه دارد تا یک کاری را انجام دهد، پیکاسو می گوید که تو حرکت کن 
و من عاشق حرکت تو هستم نه سکون تو. این میل به حرکت در سینما تبلور نهایــی را در بردارد 
رزوی بزرگ جهان صنعتی، جهانی که همواره ساکن بوده، چه در 

آ
ن ا

آ
و سینما درواقع ما را به ا

نقاشی، به جز موسیقی که درواقع حرکت مطلق است اما نمی تواند این حرکت را به تصویر تبدیل 
کند، موسیقی حرکت را دارد، تصویر ساکن را ندارد نقاشی تصویر دارد ولی همواره ساکن است. 

رزوی نهایــی بشریت را به تحقق می رساند. اینجاست که ما به مفهوم جهان 
آ
سینماست که ا

صنعتی، تصویر حرکت می رسیم. حرکت به هنر تبدیل می شود. مفهوم حرکت در صنعت ظهور 
ن سرعت مکان را در سرعت زمان 

آ
می کند، ماشین اختراع می شود، ماشین حرکت می کند و ما با ا

طی خواهیم کرد، و سینما در نهایت حرکت را به یک ذات هنری و موسیقی تبدیل می کند، خود 
حرکت یک نوع موسیقی است. به همین دلیل کسانی که نقاشی نمی شناسند و نمی دانند و کسانی 

که موسیقی نمی شناسند، نمی توانند سینماگر باشند. به همین صراحت به شما بگویم که ...

ورد، پارسیان هند به جای دیرکـتور و رجیستور کلمۀ 
آ
سینما را در هند و ایران، پارسیان هند ا

 برای دلال ها و از این قبیل اشخاص 
ً
»کارچرخان« را به کار بردند، اصطلاح کارچرخان معمولا

ن را به کارگردان تغییر دادند. فیلمبردار فیلمبرداری خودش را می کند، 
آ
است، به همین دلیل ا

بازیگر هم بازیگری خودش را می کند، مونتور هم که برای خودش مونتاژ می کند و بعد که تمام شد 
می گوید من در اینجا سی ثانیه موسیقی می خواهم و در فلان جا دو ثانیه و هشت صدم موسیقی 
می خواهم مثل متر، چنین کارچرخانی موسیقی را که والاترین هنر بشریت و ابستره ترین هنر 
ن اعتماد 

آ
بشریت است، به اسکت )شمعک یک تصویر ضعیف( تبدیل می کند. تصویری که به ا

ن اضافه می کنیم و اسکت می زنیم، این موسیقی 
آ
ندارد وقتی به چیزی که اعتماد نداریم چیزی به ا

نقش اسکت برای یک دیواری است که درست بالا نرفته است. 

وقتی ما حرکت و موسیقی را نمی شناسیم ریتم را نمی شناسیم و فکر می کنیم ریتم فقط تند یا 
کند است، در حالی که یک اندیشه است. بدون ریتم ما نمی توانیم اندیشه کنیم، حتی اگر به 
متن های هگل توجه کنید خواهد دید که چگونه به اندیشه ریتم می دهد؟ از کجا شروع می کند 
و تا کجا پیش می برد و چگونه تکامل روح شکل می گیرد؟ از تکامل فیزیکال شروع می کند و به 
تکامل روح می رسد و تحول جهان روح را مطرح می کند؟ این با ریتم شروع می شود و این طور 
نیست که یک شبه خوابیده باشد و صبح بلند شده باشد و به او الهام شده باشد، نه اینطور 
نیست، ریتم زاینده است. به همین دلیل هست که شعرای ما تن به عروض و قافیه می دهند 
چون قافیه ریتم ایجاد می کند، گاهی گـفته اند که قافیه خلاق است، چون به خاطر این قافیه باید 
یک بیت را بتراشیم و این کلمه به شما الهام می دهد که این بیت چه باید باشد؟ »بردارم«و »بر 

دارم« چه معنایــی دارد؟ این دو می تواند دو بیت 
مختلف را برای شما خلق کند. از اینجا می رسیم 
به اینکه ما تصویر نمی گیریم! باز به این بحث 
ن واقعیت و 

آ
نچه ما به ا

آ
فلسفی توجه کنید که ا

ن کجاست، واقعیت 
آ
عینیت می گوییم، واقعیت ا

همان است که من می بینم؟ من چشمی دارم که 
ن بسیار محدود است و اگر چیزی 

آ
طیف نوری ا

غیر از این بود من می توانستم طیف نوری بیشتر 
حتی ماوراء بنفش را ببینم. بعد حجم گشایندگی 
ن چیزی که 

آ
چشم انسان در حد محدودی است ا

ما می بینیم به نسبت کیهان خشخاشی از جهان 
ن را جزءِ لایتجزا هم نمی توان 

آ
هم نیست، حتی ا

ورد. اینقدر محدود و بسته است، ما 
آ
به حساب ا

یا جهان 
آ
فکر می کنیم که با این چیزی که می بینیم ا

را می بینیم؟ ما جهان را منقطع می بینیم در حالی 
که جهان منقطع نیست و جهان متصل است، 
چه در مکان و چه فضا! فضای منقطع نداریم 
فضای منقطع را انسان می سازد، جهان و کیهان 
و هستی منقطع نیست. انسان برای محافظت و 
امنیت خودش و برای فهم خودش زمان را منقطع 
کند و مکان را هم. وگرنه زمان متصل است  می 
زمان منفصل یک زمان غیرواقعی و مصنوعی است 
ن را اختراع کردیم 

آ
که ما برای فهم زمان متصل ا

نچه که 
آ
 ا

ً
وگرنه زمان منفصلی وجود ندارد. اما دائما

مطرح می کنیم زمان منفصل است. یک و بیست 
دقیقۀ نیمه شب هیچ زمانی نیست، این لحظه کل 
لحظۀ جهان است، فیزیک مدرن و زیست شناسی 
مدرن می گوید که ما جزء نداریم، حامل داریم. هر 
جزئی از چیزی نیست که بتواند منفصل باشد، او 
حامل کل است. در واقع اثبات می کند که اجزا 
حامل هستند و جزء متجزایــی نیستند. می توان 
با برداشتن مولکول های یک دست دوباره یک 
دست را ساخت، تمامی حافظۀ بشری و حافظۀ 
گاه 

آ
ماقبل انسان را نیز در خود دارد. ما با ناخودا

گاه فردی 
آ
قومی خود پیش می رویم نه فقط با ناخودا

خودمان. همۀ اینها را می گویم برای اینکه بگویم ما 
با واقعیت چگونه مواجه شویم؟ ما با واقعیت 
نچه دریافت می کنیم، ما 

آ
مواجه می شویم به مثابه ا

با ذهن خودمان واقعیت را می سازیم برای اینکه 
گاه و چه در تربیت ما و چه 

آ
ذهن ما چه در ناخودا

ن 
آ
در عادت ما نوعی از جهان را می شناسد که به ا

اسم واقعیت را می دهد وگرنه واقعیتی وجود ندارد. 
هیچ گاه ما با واقعیت مواجه نیستیم. این دیوار 
ت!  اس من  ساختۀ  دیوار  این  نیست،  عیت  واق
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واقعیت این دیوار و ستون در ساختی است که من 
انجام داده ام نه در خودش، خودش غیرواقعیت 
 مصنوعی است. چنین شکلی در 

ً
است و کاملا

جهان به وجود نیامده است، به گـفته ی برکلی؛ 
را  اگر من چشمم  انگلیسی،  سوف شکاک  فیل
ببندم، جهان کجاست؟ جهانی در کار نیست! اگر 
من حافظه ام را حذف کنم جهان کجاست؟ جهانی 
در کار نیست! پس چیزی که هست این است 
که این چشم و این حافظه چنان قدرتی دارد که 
می تواند جهان موجود را حذف کند، چطور هست 
که این شیء در مقابل من را از حافظۀ خودم و از 
چشم خودم مهم تر می دانم، این دیوار مهم تر از 
ذهن من است در حالی که من می توانم با بستن 
کنم.  از هستی حذف  را  دیوار  این  ذهن خودم 
ور است که ما به این ذهن، 

آ
چنین چیزی حیرت ا

چشم و نگاه هیچ اعتباری نمی دهیم و تمام اعتبار  
نچه که در مقابلمان هست، می بخشیم. من 

آ
را به ا

نمی گویم اعتبار ندارد، نمی گویم واقعیت نیست. 
ن واقعیت خودش و ما واقعیت خودمان. این 

آ
ا

دو واقعیت به صورت موازی با هم پیش می روند 
و تلاقی که با هم می کنند یک واقعیت سوم ایجاد 
می کنند ما با واقعیت اول و دوم مواجه نیستیم، 
من و این دیوار با هم واقعیت هستیم. بگذریم 
و  عجیب  لی  کلمۀ خی »واقعیت«  کلمۀ  این  که 

ن را با رئال یکی می دانیم که این ها دو مفهوم و بینش و معنای 
آ
پیچیده ای است، و ما گاهی ا

ن رس است به معنای شیء دسترس پذیر و 
آ
ید و ریشۀ ا

آ
مختلفی دارند. رئال از کلمۀ لاتین می ا

ن را لمس کرد و در دسترس باشد و قابل دیدن باشد، این »رس« است اما 
آ
چیزی که بتوان ا

ید، یعنی اگر اتفاقی برای این شیء بیفتد وقع 
آ
واقعیت از »وقع« به معنای »اتفاق افتادن« می ا

است، این شیء اگر از روی میز پایین بیفتد تا زمانی که روی زمین می افتد این فرجۀ زمانی وقع 
و واقعیت است و وقتی که روی زمین افتاد و ساکن شد دیگر واقعیت نیست. ما این دو کلمه را 
معادل گرفته ایم و این دو به لحاظ مفهوم از هم دورند و جالب است که ما ایرانی ها واقعیت را در 
ن ها سطوح دسترس پذیر را واقعیت 

آ
حرکت دیده ایم و حرکت را به عنوان واقعیت نگاه کرده ایم و ا

گرفته اند. ما داریم در واقع به چیزی فکر می کنیم ولی چیز دیگری می گوییم. مثل ترجمۀ زبانی که 
ن را منتقل کرد. یکی در این موقعیت و دیگری در موقعیت دیگری. چنین ابهامات 

آ
نمی توان عین ا

بسیار داریم به خصوص در معادل هایــی که در زبان فارسی برای کلمات و مفاهیم و اصطلاحات 
مدرن جهانی به کار گرفته ایم. 

به هر حال در واقع ذهن ما خودِ واقعیت است، این واقعیت دیگری که در ذهن ما هست، 
قدرت این را دارد که به چیزی وجود بدهد و یا چیزی را از وجود ساقط کند، یعنی با بستن 
ن را اثبات کرد. من 

آ
چشم می توان وجودیت شیء را منکر شد و با باز کردن چشم وجودیت ا

در واقع قدرت ساختن دارم. یعنی کارکرد تمامی حواس و ذهن من کارکردِ فعال سازنده است، 
 در حال ساختن است نه 

ً
درواقع فونکسیون ذهنی و کارکرد وجود من کارکردی است که دائما

 انعکاس دهد، بلکه می سازد. منتها ما به خاطر اینکه این ساختنمان با جهان موجود 
ً
اینکه دائما

شباهت دارد، فکر می کنیم که داریم انعکاس می دهیم در حالی که داریم می سازیم. ما خودمان 
را انعکاس می دهیم، ما ساختن خودمان را انعکاس می دهیم. اینها را گـفتم برای اینکه بگویم 
ن شیء در نقاشی اسمش را موتیف 

آ
یک فیلم ساز، یک نقاش، چیزی را انعکاس نمی دهد، ا

می گذاریم، موتیف به معنای شیء نیست، انگیزه است، چرا می گویم سیب در تابلو موتیف 
ن سیب اصلی انگیزۀ من شده که این سیب را طراحی کنم و نقش بیافرینم. پس 

آ
است برای اینکه ا

ن نقش هم موتیف می شود وگرنه شما کاری نکردید 
آ
این موتیف است و به اعتبار این موتیف، ا

از راست به چپ: محمدرضا اصلانی، سیاوش عسکری، مالک خواجه وند
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ید 
آ
و به انگیزه تان درست عمل نکرده اید، این موتیواسیون ) = انگیزه اش( از جهان، به نظر می ا

که ما همسان با جهان هستیم، در حالی که همسان با جهان نیستیم، حتی در کارهای داوید یا 
ن چیزی که او می کشد، 

آ
در کارهای رئالیست ها، رمانتیک های بعد از رئالیست ها مثل انگر، ا

واقعیت نیست. موتیفی است از واقعیتی که او در ذهن یا نحو دیدن خود دارد، منتها این موتیف 
به صورت شمایلی نزدیک می شود به واقعیت که ما فکر می کنیم او واقعیت را به ما منعکس 
کرده است، درواقع تمامی خواست های درونی خودش را به ما منعکس کرده است. از جمله این 
خواست؛ رقابت با عکاسی است، انگر کسی هست که می خواسته با عکاسی رقابت کند و اینقدر 
واقع نگار می شود و در صورتی که او واقع نگار نیست و می خواهد بگوید که عکاسی چیز مزخرفی 
است و من بهتر از عکاسی کار می کنم و در این رقابت شکست می خورد، به همین جهت انگر 

نقاش درجۀ یک جهانی نیست.

له ما را به اینجا می رساند که ما در مقام ساختن هستیم نه پرداختن و انعکاس. ما چیزی 
أ
این مسا

را بازتاب نمی دهیم جز خودمان را. ما حتی در رئالیست ترین کارها می توانیم بازتاب خودمان را 
ببینیم، حتی در تابلوهای رئالیستی و سوسیالیستی دوران استالین می توانیم بازتاب ذهن نقاش 
را ببینیم، یک ذهن فرصت طلب. ما می توانیم بدانیم که چگونه نقاشی های دوران رئالیستی- 
ن 

آ
سوسیالیستی به خصوص کشورهای جنوبی مثل تاجیکستان، مغولستان که نقاشی های ا

جالب تر از روس ها بوده و رنگ های درخشانی دارد، تحت سیطره است! در سیطره بودن را در 
نقاشی های بیشتر از رئالیسم  مطرح می کند و می توانید ببینید که  نقاش چه چیزهایــی را در همین 
رئالیستی و سوسیالیستی بودن پنهان کرده است؟ اینها را در نقاشی های رئالیست دوستان دهۀ 
60 ما که رئالیسم مذهبی کار می کردند، دیده می شود که با فرمت رئالیست و سوسیالیستی 
به جای کالخوز شهید گذاشتند و اگر شهید را بردارند کار او رئالیست - سوسیالیست شوروی-
ن 

آ
استالینی می شود و نه شهید می شود. رئالیسم سوسیالیست و تئولوژیک جمهوری اسلامی، نه ا

رئالیست سوسیالیستی هست نه این تئولوژی؛ هر دو درواقع راه را گم کرده اند، ما گم کردگی راه 
را در ذهن این روند و جریان می توانیم ببینیم بیش از اینکه یک رئالیسم را ببینیم.  

اما فیلم تهران کانسپچوال ... 

یند، خیابان ها و... 
آ
دم ها دارند می روند، می ا

آ
یا این ا

آ
ما در فیلم به یک شهر برخورد می کنیم، ا

دم ها را می بینم که عقب عقب راه 
آ
یند؟ گاهی اوقات من این ا

آ
 می روند و می ا

ً
دم ها واقعا

آ
یا این ا

آ
ا

می روند، چیز جالبی در تهران اتفاق می افتد و بعد به شهرستان ها منتقل می شود و این را دوستان 
معمار ما باعث می شوند. 

معمار مشهوری به نام میس فن دروهه]15] که فکر می کنم همه باید او را بشناسند و بدانند، او کاری 
که می کند، این است که تفکر هابرماسی، سیطره عمومی یا فضای عمومی، چگونه با فضای 
خصوصی ارتباط برقرار می کند و چگونه یکدیگر را کامل می کند؟ و چگونه فضای عمومی جهان 
ن کوچک تر و کمتر می شود، برخلاف ایران که 

آ
رشدیابنده، رشد پیدا می کند و فضای خصوصی ا

ن پیاده روهاست که در 
آ
فضای خصوصی اش بیشتر می شود و فضای عمومی اش کمتر، نمونۀ ا

سه دهۀ اخیر پیاده روهای ما تنگ تر و تنگ تر و کوچکـتر می شود به جای اینکه عریض تر شود. 
مد مکانیکی هست 

آ
پیاده روها و رفتار انسان ها در پیاده روها این است که خیابان ها محل رفت و ا

مد پیاده است. یعنی درواقع تمامی رفتار انسانی به نهایت تقلیل رسیده 
آ
و پیاده روها محل رفت و ا

و در این تقلیل شما فضای عمومی ندارید و فضاهای عمومی شما فضای تقلیل یافته است و دیگر 
فضای عمومی نیست، فضای فراعمومی است. این گسترش پیدا می کند. اگر از یک سو این 
فضای عمومی در ایران تقلیل پیدا کرده، از سوی دیگر میس فن دروهه کاری که می کند به جای 
دیوار منقطع، شیشه به کار می برد به طوری که فضای بیرون در داخل انعکاس پیدا می کند و 
فضای داخل از بیرون دیده می شود. این بسیار هراس وار هست ولی در عین حال شجاعانه. فقط 

ـی، و سومین  ـ مریکای
آ
لمانی-ا

آ
لمانی:Rohe der van Mies Ludwig( )1886- 1969( معمار ا

آ
15- لودویگ میس فن در روهه )به ا

 او را توسط نام خانوادگی او یعنی میس 
ً
مدیر باوهاوس از 1930 تا 1933 بود. همکاران، دانشجویان، نویسندگان و دیگران معمولا

مورد خطاب قرار می دادند.

یک انسان قرن بیستمی پیشرو می تواند این فضا 
را تحمل کند، هر انسانی نمی تواند این را تحمل 
کند، چون انسان ها به فضای خصوصی هنوز نیاز 
دارند و فضاهای عمومی را برنمی تابند، قدرت ها با 
فضای عمومی مشکل دارند. در ایران این ابداع 
ن معمار پیشرو تقلید می شود منتها روی دیوار 

آ
ا

را شیشه می کشند! و چون در اوایل شیشه های 
درستی نداشتیم، از شیشه های تک رو استفاده 
یینه ای 

آ
ن ا

آ
می شود، شیشه هایــی که یک طرف ا

له در معماری تهران گسترش پیدا 
أ
است. این مسا

کرد به خصوص ساختمان های بزرگ مثل بانک 
تجارت، از شیشه هایــی استفاده شده که فضای 
داخل از بیرون دیده نمی شود ولی افراد در بیرون 
یینه 

آ
ن شیشه ها به عنوان ا

آ
از فضا می توانند از ا

استفاده کنند. تهران به یک انعکاس بسته تبدیل 
شده است! انعکاسی که درواقع درون ندارد، فقط 
بیرون را انعکاس می دهد انعکاسی هم که می دهد 
چون این شیشه ها، شیشه های صنعتی و دقیقی 
نیست واقعیت شهر را بدون اینکه هیچ کاری کرده 
گاه شهر 

آ
باشیم، در درون معماری اعوجاج. ناخودا

بروز می کند، معمارانِ ما، شهر را از حضور فعال 
گاه، بدل کردند. 

آ
گاه به حضور مبهم ناخودا

آ
خودا

معماری تاریخ یک ملت است. معماری چه بد و 
چه خوب نظامش کجاست؟ و چرا چنین است؟ 
خود معماری ذات تاریخ جامعه را مطرح می کند. 
این معماری مثل مرض در تمام شهرستان های ما 
سرایت کرده است حتی در انواع چیزهای دیگر، 
و مجازی بودن نظام عمومی جامعه در نماهای 
معماری ما به شدت خودش را نشان می دهد. این 

ور است... 
آ
شگـفت ا

یک فیلم ساز باید نگاه داشته باشد، این نگاه به 
ن 

آ
یک اثر جهت می دهد؛ این که بتوانم به وسیلۀ ا

ذات این شهر را مطرح کنم به جای اینکه نمای این 
شهر یا مظاهر این شهر مطرح شود. شما در این 
فیلم دو جا می بینید که ما به درون فضاها رفته ایم. 
یکی درون فروشگاه بدلیجات. تا قبل از انقلاب 
امکان نداشت که کسی بروز بدهد که چیز بدلی 
ور بود؛ الان 

آ
 بدلی بودن شرم ا

ً
خریده است، اصلا

مغازه های بسیار بزرگ بدلیجات داریم، »جات« را 
ن چسبانده اند. با ارزان ترین قیمت بدلیجات 

آ
به ا

 ما می بینیم که دانشگاه 
ً
به فروش می رسانند. دقیقا

بدلی داریم، فلسفۀ بدلی داریم، نقاشی بدلی داریم 
)نقاشی ای که باید تئولوژیک باشد و سوسیالیستی 
ن عوض شده است(، اینها همه 

آ
است و شمایل ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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بدلیجات است و خودش را در جامعه بروز می دهد 
و به یک حرفه و افتخار تبدیل می شود. 

یینه ها بدل جامعه است، ما با جامعۀ 
آ
خودِ این ا

دم ها چرا 
آ
بدلی مواجه هستیم نه خود جامعه؛ ا

می گویم بدلی هستیم؟ شما حتی یک ایرانی پیدا 
نمی کنید که امروز خودش را بروز  دهد. شما هیچ گاه 
با این قیافه در خانه تان نیستید، در سینمای ما 
زن با روسری در رختخواب می خوابد. کدامیک 
از شماها به این شکل می خوابید که در فیلم های 
ما نشان داده می شو؟! من دیدم که با کـفش رفته 
توی رختخواب خوابیده! از خواب بلند شده با 
روسری، روپوش و کـفش؛ باید بگوییم این کجای 
واقعیت  عنوان  به  را  اینها  ه  ک است؟!  واقعیت 
مطرح می کند، این بدلی بودن است، یک بخش 
عظیمی از جامعه را به صورتی بدلی مطرح می کنیم 
و این را گسترش می دهیم، به طوری که شما عادت 
کرده اید و اگر زنی را توی اتاق خودش با شوهرش 
با روسری و چادر ببینید. یک چنین زنی و شوهری 
باید در کرۀ ماه باشند تا در کرۀ زمین؛ این واقعیت 
موجود ماست. اینها همه بدلی هستند، زن بدلی 
دمی که در خانه به 

آ
است، شوهر بدلی است، ا

همۀ کائنات فحش می دهد و در بیرون همۀ کائنات 
را ستایش می کند، بدلی است، این بدلی بودن 
چنان گسترش پیدا کرده است، که فروشگاه های 
بدلیجات در تهران زیاد شده است و در هر خیابانی 
بروید بدلیجات است –بخشی از فیلم که نمایش 
داده شد از گاراژ پروانه بود حکایت همین موضوع 
و  یینه ها 

آ
ا این  است-  لیجات  د ب مرکز  که  است 

معماری ذات جامعه و شهر است و در این صورت 
دیگر شهر نیست، به قول بعضی جامعه شناسان 
بادی است نه کلان شهر! چون نظام های 

آ
کلان ا

شهر بودن را در خودش ندارد. اگر شخصی بخواهد 
باد که 

آ
باد بیاید تا در عباس ا

آ
به سینما برود باید از دارا

یک فیلم ببیند، شهری که این قدر دسترسی های 
است،  بودن   – زون   – محله  تمرکز  بدون  ن 

آ
ا

بادی است. معنای رفاهی یا 
آ
شهر نیست کلان ا

تجمیع یک نهاد را در خودش ندارد، در چنین 
 معنا 

ً
بادی در این انعکاس شیشه ها، دقیقا

آ
کلان ا

خودش را بروز می دهد، معماری این کار را کرده، 
معماری ای که معماران ما طرح کرده اند. 

ما در سینما، ادبیات و موسیقی سانسور داریم، 
موسیقی هم که حرام مطلق است و فقط باید 
صدای مشکوک باشد، که در این صورت اشکال 
ندارد. در معماری چه سانسوری داریم؟ جز اینکه 

شهرداری مقداری هوای مجانی را به هوای پولی تبدیل کرده است! می گوید این پانصد متر زمین 
را بسازید، هر کاری هم می خواهید بکنید، اگر در پاریس خواسته باشید خانه ای بسازید، 
نزدیک به چهل و چند شرط دارد، از رنگ در، نحوۀ در، جنس در، ورودی و... اینها همه با 
ن مهم است. در ژاپن اگر بخواهید خانه بسازید باید یک، یکم 

آ
شرط کامل طرح می شود. منظر ا

با چوب ساخته شود، شش ماه بماند تمام همسایه ها نظر بدهند –اگر یک همسایه بگوید که 
منظر من را خراب کرده دیگر اجازه ساخت نمی گیرد- ولی در ایران منظر چه صیغه ای است؟ 
زادی چه  کرده ایم؟ 

آ
زادی مطلق وجود دارد و با این ا

آ
شما هر طور که می خواهید بسازید! ا

درواقع باید گـفت که معماری ما نشان  می دهد که ما هیچ نوع فهمی از دموکراسی نداریم، فهم 
ن را یکی 

آ
زادی بدهند با هرج و مرج ا

آ
دموکراتیک در معماری ما وجود ندارد، به محضی که به ما ا

پارتمان سازی، در بهینه سازی 
آ
می کنیم که به نهایت هرج و مرج برسیم. کما اینکه معماری ما در ا

شپزخانه! 
آ
پارتمان سه اتاق خوابه! اتاق نشیمن! ا

آ
پارتمان ما شامل چه است؟ ا

آ
چگونه است؟ ا

یعنی خوردن، نشستن – برنامه تماشاکردن – خوابیدن. همین. تمام اینها نشان می دهد که 
جامعه چگونه خودش در اغتشاش فکری فاجعه واری رها کرده است و هیچ نظمی ندارد و هر 
ن تجاوز کند، معماری ما نوعی تجاوز است! شما در این معماری نمی توانید 

آ
کسی می تواند به ا

انتخاب کنید که کجا برای چه کاربردی استفاده شود. شما به معماری کهن ما نگاه کنید، یک 
خانۀ چهار ایوانی را در نظر بگیرید، در ایوان اگر خانواده سفره پهن کنند و شام بخورند این 
نجا بچه ها بازی کنند به محیط بازی تبدیل می شود و اگر 

آ
شپزخانه است، اگر در ا

آ
ایوان نوعی ا

نجا از میهمان پذیرایــی 
آ
نجا می شود مدرسه، و اگر در ا

آ
نجا درس بدهد ا

آ
قای خانه بخواهد در ا

آ
ا

شود به فضایــی برای پذیرایــی تبدیل می شود، انسان است که به این فضا فونکسیون می دهد، 
فضا فقط به شما ظرفیت فونکسیون را می دهد نه اینکه فونکسیون بدهد! این دو با هم فرق 
 
ً
می کند. در حالی که در معماری الان ما فضاست که به من فونکسیون می دهد، من اصلا
زاد را ندارم، باید بروم در اتاق خواب بخوابم، هر کار دیگری بخواهم 

آ
حق فونکسیون داشتن ا

پارتمان ها جایــی برای قفسۀ کـتاب نداریم، چرا زمانی که 25 
آ
نجا انجام دهم جا ندارم، در ا

آ
در ا

میلیون جمعیت داشتیم تیراژ کـتاب هایمان 3000 و 5000 جلد بود و الان که جمعیت مان 
نزدیک به 80 میلیون نفر هست تیراژ کـتاب هایمان به 300 و 500 جلد رسیده است!! برای 
له است و معماری ما این کار را کرده است. 

أ
اینکه خانه ها جایــی برای کـتاب ندارند. اینها مسا

تمام اینها درواقع نشان می دهد که یک شهر چقدر مجازی است و حالا من با این مجاز بودن 
چه کرده ام؟ من نمی گویم که کشف مهمی کرده ام، حال باید ببینم که خود من چقدر مجازی 
مد؟ یک فیلمساز چگونه باید با قدرت ها 

آ
هستم و چگونه با این مجازی بودن کنار خواهم ا

مواجه شود؟ اولین کار یک روشنفکر مواجه شدن با قدرتهاست، معارضه با قدرت کاری را 
پیش نمی برد جز اینکه قدرت را به جایــی می برد که خشونتش را ده برابر می کند، این کاری 
ن را به صورت فاجعه واری انجام داده و باعث خشونت نظام ها شد. 

آ
است که روشنفکری ما ا

له ای 
أ
نمی گویم نظام ها خشونت ندارد ولی باعث بروز خشونت چند برابری شده است. این مسا

است که جای بحث دارد. فیلمساز و معمار دو گروهی هستند که هردو اولین نیرو و انگیزه 
ن ها با سرمایه شروع می شود، سرمایه برایشان قدرت است، 

آ
ی کارشان سرمایه است. کار ا

حالا با این قدرت چگونه باید رفتار کنند؟ درواقع این نیست که من شهر را انعکاس داده ام. 
دم راستگویــی هستم، این را به عنوان یک تمثیل می گویم که 

آ
منظورم این نیست که بگویم من ا

چگونه است و ما با ساختن چگونه خودمان را اعتراف می کنیم؟ در مسیحیت و در جهان های 
غیراسلامی اعتراف پاک کردن گناه هست، ولی در اینجا اگر اعتراف کنیم محکوم هستیم. 
قای غزالی کـتاب اعتراف نامه دارد، اعتراف نیست، ادعای عارف شدنش است و اعتراف نکرده 

آ
ا

ن ضعف و گناهانش را اقرار کند. این اعتراف سنت 
آ
است. اعتراف این است که به وسیلۀ ا

ثاری از 
آ
ن اعتراف است چه بسا ا

آ
است به همین جهت شما فیلم هایــی می بینید که در ا

گوستین]16]، یا کیرکه 
آ
له ای مانند سن ا

أ
رئالیست هایــی مثل داستایوفسکی و فیلسوفان متا

یرگزارترین فیلسوفان و  ث
أ
دیس )Augustinus Saint( از تا روف به اوگوستین ق ع وس م ن 16- مارکوس اورلیوس اوگوستی

اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان و اوایل قرون وسطی محسوب می گردد. او از شکل دهندگان سنت مسیحی غربی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C
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ن هاست. اعترافاتی 
آ
گار]17]، با شهامت درونیات خود را اعتراف کرده اند و این اعتراف ذات تفکر ا

این چیزی که من می گویم اعترافات یک جامعه است و می خواهم بگویم که حتی اگر من اعتراف 
نکنم در ساختن، اعتراف در شکل نهایــی کار بروز می کند، اعتراف یعنی صداقت! یعنی اخلاق 
در اعتراف! فرد بی اخلاق هست که اعتراف نمی کند و پنهان می کند! داستایوفسکی پنهانی ترین 
ن اخلاق است و فیلم ساختن یک 

آ
چیزهای زندگی اش را در نوشته های خودش اعتراف می کند، ا

نکه ساختن باشد اخلاق هستند، 
آ
اخلاق است، معماری هم یک اخلاق است، این دو بیش از ا

اخلاق یک جامعه، جامعه ای که نمی سازد جامعه ای بی اخلاق هست و جامعۀ ما که چهارصد 
سال است نساخته؛ جامعۀ بی اخلاق است و به همین دلیل محکوم به این است که در تاریخ 
نباشد. شما تمام تاریخ های جهان را در این چهارصد سال ورق بزنید اسمی از ایران نیست، چه در 
تاریخ سیاسی اش، چه در تاریخ اجتماعی اش، چه در تاریخ هنری اش و چه در تاریخ عمومی اش. 
من این را گـفتم برای اینکه حرفم را تمام کنم و به شما بگویم که ساختن، اخلاق می خواهد و 
بسازید به جای اینکه انعکاس دهید، به جای اینکه کارگزار باشید، به جای اینکه فقط برای 
دیگران کار کنید، بسازید، جهان را بسازید و هیچ گاه تقلید نکنید، تقلید مرگ ملت هاست، 
تکرار مرگ ملت است، مرگ هر انسانی در تقلید است، اگر امروزمان در تکرار دیروز باشد، 
مرده ایم. حتی اگر از پیشروترین چیزها تقلید کنیم و تکرارش کنیم جزو تاریخ نخواهیم بود. ممکن 
است این فیلمی که شما دیدید به کل اشتباه باشد، من از این نمی هراسم، ترجیح می دهم اشتباه 
یید جهان نیستیم، در تکذیب جهان هم نیستیم، 

أ
کنم تا یک حرفی را بزنم که همه زده اند. ما در تا

ن خودمان را 
آ
یید می کنیم نه تکذیب؛ کشف می کنیم و با کشف ا

أ
در کشف جهان هستیم. نه تا

کشف می کنیم. یک هنرمند کاشف خودش است، چون خودش جزئی از جهان است و وقتی 
سفانه معماری ما و سینمای ما به این امر توجه 

أ
خودش را کشف می کند جهان را کشف می کند، متا

 کپـیِ فیلمی است که سه سال پیش ساخته شده است، شما 
ً
ندارند. سینمای پیشروی ما هم دقیقا

ن کاری نباشد چرا کپـی می کنید؟ مهم نیست، مهم 
آ
بروید کار خودتان بکنید حتی اگر بدتر از ا

ید.
آ
)کاتولیک و پروتستان( به حساب می ا

با  که  کسی  دانمارکی،  مسیحی  فیلسوف   ،)1855-1813(  )Kierkegaard  Søren:دانمارکی )به  کیرکه گارد  سورن   -17
 بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفۀ وجودی 

ً
وجود، انتخاب، و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساسا

ثیر گذاشت. به او لقب پدر اگزیستانسیالیسم را داده اند.
أ
)اگزیستانسیالیسم( تا

این است که شما بگویید که: "من هستم". »من 
ن ندای اصلی اخلاق واقعی یک جامعه 

آ
هستم« ا

"من  که:  نمی گوید  بی اخلاق  جامعۀ  است، 
هستم" و نظام ها همین را می خواهند و شما نباید 
ن 

آ
باشید، شما بگویید: "من هستم". حتی اگر ا

را بد بسازید، چرا فکر نمیکنید که ما می توانیم 
روی یک قوس راه برویم؟ به ظاهر این حرف ها 
کار غیر اخلاقی است و کدام کار غیر اخلاقی تر از 
کار کریستوف کلمب که می خواست به هند برود 
خر عمر نفهمیده 

آ
اشتباهی رفت به جای دیگر، و تا ا

که اشتباه کرده است. اشتباه او جهان را عوض 
زادی است و با اشتباه جهان 

آ
کرد، اشتباه نشانۀ ا

را کشف می کنید! حتی در معماری، ما درواقع با 
اشتباه کردن و با عدم تقلیدمان با استواری در 
تبدیل  به ملت  بودن خود مان، می توانیم  من 
شویم، به یک انسان اخلاقی تبدیل شویم، وگرنه 
انسان نیستیم، اخلاقی هم نیستیم به ملت هم 

تبدیل نخواهیم شد. 

ید البته 
آ
رضا شکوری: یک سؤال برای من پیش می ا

یک مقدار به بحث های قبل تر شما برمی گردد، 
نجا که نگاه هایدگری را به دنیا و واقعیت از دید 

آ
ا

دم های 
آ
من را طرح می کنید، این می تواند به تعداد ا

 همه در موقعیت ساختن 
ً
دنیا اتفاق بیفتد ولی لزوما

نیستند، اگر که من با این نگاه در موقعیت ساختن 
ن عرصه ها که ساختن در 

آ
باشم، ساختن در همۀ ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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کجاست؟  مخاطب  جایگاه  می دهد،  معنی  ن 
آ
ا

ن چیزی که به من تاب بیان و باور من به یک 
آ
ا

شیء برمی گردد تکلیفش روشن است، وقتی که 
از  مخاطب طرح می شود و وقتی که مخاطب، 
ید و در 

آ
مخاطب خاص در سطحی از جامعه می ا

ادامۀ بحثی که داشتیم به هرحال پدیدارشناسان 
ن قدری که پوزیتیویست ها ورود به عرصۀ جهانی 

آ
ا

داشتند و برای جامعه مدل ارائه داده اند به نظر 
می رسد که این قدر ورود به عرصۀ اجتماع نداشتند 
یعنی به نوعی به شکلی فردیت در نگاه، هم قالب 
هست و هم ارزش. من حق دارم که بیان خودم 
را از واقعیت داشته باشم، حالا وقتی مخاطب 
دم ها 

آ
ن ا

آ
من می شود یک جامعه، که تک تک ا

ن ها گیرنده های خودشان را 
آ
می شوند فرستنده و ا

نسبت به برداشت من از واقعیت که به جامعه 
ارائه داده ام و بعد مناسبات جامعه و ستون خیمۀ 
جامعه –البته منظورم این نیست که حول یک 
ن چیزی که مناسبات تعریف 

آ
نقطه جمع شود- ا

به   
ً
عموما و  دارد  نگه  را  جامعه  که  شده ایست 

نظر می رسد که از جنس اشتراکات است و حول 
اشتراکاتمان با هم پیوند برقرار می کنیم، این سؤالی 
است که در نگاه هایدگری به پدیده ها مطرح است 
و حالا وقتی که بحث ساختن را مطرح می کنیم 

خیلی برجسته تر می شود، مخاطب کجاست؟ 

له است و این 
أ
 چند مسا

ً
محمدرضا اصلانی: اولا

له اش 
أ
لۀ فرستنده و گیرنده که می گویید مسا

أ
مسا

را حل کنیم تا بعد مخاطب را، این فرستنده و 
گیرنده که همان بحث رسانه ها هم هست اینست 
که ما در رسانه ها یک کد داریم که این کد می تواند 
شیء، اسم و یا هر چیزی می تواند باشد، که از 
طرف فرستنده به گیرنده ارسال می شود و گیرنده 
دریافت می کند البته وجه ساده ای است که من 
ن خیلی مهم است که 

آ
گـفتم وگرنه وجه پیچیده تر ا

فرستنده کیست؟ گیرنده کیست؟ و در رسانه ها 
فرستنده کد را در اختیار دارد و کد را برای گیرنده 
می فرستد، گیرنده و فرستنده باید اشتراک ذهنی 
دال  یک  او  معنایــی،  اشتراک  و  باشند  داشته 
تا  باشد  باید تک مجهولی  می فرستد و مدلولش 
فرستنده دچار اختلال نشود و برای او قابل تحویل 
جهان  رسانه های  و  است  رسانه  کار  این  باشد. 
امروز این کار تجمیع، هموندی، تک ساعتی را به 
صورت فول و کامل انجام می دهند، یعنی تاقبل از 
سال 1940و 50 که رسانه های تصویری نداشتیم 
ولی رسانه های عمومی کلامی داشتیم و این کار را 

یند و دیجیتالی هم می شوند فقط درواقع این کار 
آ
انجام می دادند، رسانه های تصویری وقتی که می ا

را به وفور چنان انجام می دهد که به خودی خود جامعه، به قول مارکوزه]18] جامعۀ تک ساحتی 
می شود. این امر یک نگرانی اساسی جامعه مدرن است و نیز یک حرکت عمومی نظام ها. 

دیگر اینکه ما کار هنر را رسانه ای تصور می کنیم. حتی گـفته می شود که: "سینما رسانه ایست..."، 
"مستند رسانه ایست..." در صورتی که اینطور نیست. سینما و مستند رسانه نیستند، اگر هنر 
هست، هنر رسانه نیست؛ هنر چیزی را نمی رساند و کدی را انتقال نمی دهد، کلمۀ بسیار جالبی 
ن از ابن است، 

آ
ن هست، تبین ریشۀ ا

آ
را داریم که در لاتین فرانسه یا انگلیسی معادل هایــی برای ا

ب رودخانه است و معنای مفهومی و متافیزیک نمی دهد، چرا گذر از 
آ
»عِبَرَ« به معنای گذر از ا

ب رودخانه به عبرت و تعبیر تبدیل می شود؟ زمانی که ما از رودخانه عبور می کنیم چه اتفاقی 
آ
ا

ب، تند 
آ
می افتد؟ ما از رودخانه شناخت تشریحی و شناخت شهودی پیدا می کنیم، سردبودن ا

ب، سنگلاخ بودن یا نبودن رودخانه و... را با وجود خود 
آ
ب، عمق و شیب ا

آ
یا کند بودن جریان ا

حس می کنیم در عین حال این را می شکافیم و در شکافتن این را کشف می کنیم و می فهمیم، با 
ب را یک کد حساب کنیم ما از این کد عبور 

آ
ن را می فهمیم و تجربه می کنیم. اگر ا

آ
شهود خودمان ا

می کنیم، در این وجه، تعبیر در واقع به معنای عبور کردن از یک کد است و عبور کردن از مرز 
یک کد، تعبیر خواب، یعنی خوابی را که یک رؤیاست از واقعیت عبور می دهیم، اگر بگویید که 
ن یعنی اینکه ثروت به تو می رسد، یک کد را که درواقع یک 

آ
من در خواب گاوی را دیدم در تعبیر ا

دال هست به مدلول درونی اش نه مدلول بیرونی اش که همه می شناسند، عبور می دهیم. چون 
ب رودخانه را می بینم اما وقتی 

آ
ب رودخانه را از بیرون می بینم مثل هر بینندۀ دیگری ا

آ
من وقتی که ا

ن عبور نکرده. در هنر من کاری به رساندن ندارم بلکه 
آ
ن عبور می کنم بینندۀ دیگری از ا

آ
که از ا

ن را می شکافم و در این عمل تجربۀ شهودی کرده ام، این تجربۀ شهودی 
آ
از کد عبور می کنم و ا

ن عبور نکند فهمی 
آ
پیشنهاد من است به مخاطب، که او هم بیاید شریک شود. چون تا از ا

ن نخواهد داشت. این یک کار اختصاصی است و کار رسانه نیست، درست کار ضد 
آ
هم از ا

رسانه ایست و همینجاست که مدرنیزم علیه مدرنیته است، هنر علیه رسانه است؛ اگر مدرنیته 
همسان کردن جامعه و جهان صنعتی است که تمام نظام ها را همسان می کند، مدنیزم علیه این 
رت علیه رسانه یا مدیوم عمل می کند. اما اینکه مخاطب 

آ
همسانی عمل می کند. همان طور هنر یا ا

چه می شود؟ ما مخاطب را به مثابۀ قدرت تعریف کرده ایم، او قدرتی است که باید با او مواجه 
 شویم، او قدرتی است که می تواند ما را محکوم کند. این قدرت اگر ما را نفهمد می تواند ما را نفی 
کند. اما هنرمند اولین مخاطبش خودش است و اصطلاح "هنر برای هنر" و "هنر برای جامعه" 
ن "هنر برای هنرمند" است. نه هنر برای هنر و نه هنر برای جامعه، هنر برای 

آ
وسط دارد و ا

هنرمند! مخاطبش هنرمند است و مخاطبش جامعه نیست، مخاطب بیرونی و مخاطب درونی 
نجا، همانطوری که یک علم را نمی گویید 

آ
هم نیست، مخاطب بیرونی باید خودش را بکشاند به ا

مخاطبش کجاست؟ انیشتین را اگر حاجی بازار نمی فهمد چه باید می کرده؟ هیچ وقت این کار را 
نمی کرد. ولی به هر حال انیشتین به مخاطب فکر نکرد، علم به مخاطبش فکر نمی کند -هرچند 
علم با هنر تفاوت دارد- در جهان امروز هنر به مخاطبش فکر نمی کند. نه اینکه فکر نمی کند بل با 
مخاطب به وجه قدرت مواجه نمی شود. هنرمند دعوت کننده مخاطب است، نه تسلیم مخاطب 
و نه راضی کننده مخاطب. چیز دیگری هم اتفاق افتاده که در جهان اقتصاد به قول مندل ما دورۀ 
چهارم سرمایه داری هستیم در این دوره دو اتفاق مهم می افتد: 1-فرهنگ به کالا تبدیل می شود؛ 
به همین جهت فرهنگ مهم ترین کالای تولیدشونده است. 2-بازار را تولید می کند، بازار محل 
عرضه نیست، بازار خود یک کالاست. بازار چگونه تولید می شود، در کشورهای جهان سوم 
وارد می شود و شروع به حراج می کند –همان کاری که کریستی می کند- مجموعه داران خصوصی 
که ثروتمندان بزرگ جامعه هستند،کالای انباشته شان که تابلوهایشان هست، بیست سال 
ن ها از بیست میلیون دلار بالاتر نمی رفت، بازارهای فرمالیستی ای را راه می اندازد 

آ
بود که قیمت ا

قای فلان را بیش از حدود دویست هزار دلار می فروشد. چه اتفاقی افتاد؟ بلافاصله 
آ
و تابلوی ا

18- Herbert Marcuse )1898-1979(
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ن مجموعۀ خصوصی در اروپا ده برابر می شود، و به این ترتیب یک بازار تولید می شود. 
آ
تمامی ا

و دوکونینگ]19] از بیست میلیون دلار به دویست و پنجاه میلیون دلار تبدیل می شود. ثروتی که 
او انباشته بود و تکان نمی خورد یکباره ده برابر شد. هنر اکنون یک اقتصاد تولید بازار است نه به 
لۀ دورۀ چهارم سرمایه داری است. داعش یکی از 

أ
معنای اقتصاد تجاری. این تولید بازار یک مسا

مکانیزم های تولید بازار است. 

این یک اصل بنیادین است و این مباحث از سال های 1920 الی 30 است، سال 1920-30 
نگاری- می کند، دادائیسم در 

َ
مدرنیزم این دوره حرکـتی است که علیه این مخاطب شورش -ا

واقع شورش علیه مخاطب است و سورئالیسم هم. شورشی است علیه مخاطب، نه پیدا کردن 
مخاطب؛ اما این شورش را چنان با نمایش انجام می دهد که مخاطب ناگزیر است با او هماهنگ 
شود و درواقع شورش را به قدرت تبدیل می کند و این قدرت در جامعه پذیرفته می شود. ما اگر 
نتوانیم هنر را به قدرت تبدیل کنیم، منکوب قدرت خواهیم شد. یکی از قدرت ها، مخاطب 
است، بعد باید هنر بازاری تولید کنیم و منتظر تقاضای بازار باشیم. هنر نمی تواند منتظر 
تقاضای بازار باشد، هنری که منتظر تقاضای بازار است منکوب بازار است و کار دیگری 

نمی تواند بکند. 

رت 
آ
علی اکبر شریفی مهرجردی: اگر به دوران معاصر و به چهار دهۀ اخیر یعنی کانسپچوال ا

برگردیم و تفاوت هایــی که از مفهوم ایجاد شده و باز به سؤال اول، نگاه فرمی یا فرمالیستی که در 
ن 

آ
غاز ا

آ
رت که ا

آ
فیلم تهران کانسپچوال دیدیم و نگاه مفهومی ای که از سال 1970 کانسپچوال ا

بعد از اکسپرسیونیسم انتزاعی است، برمی گردیم و اینکه نگاه حضرتعالی به بحث کانسپچوال 
چگونه است؟ 

له اینست که کانسپچوال ایجاد فرم از طریق روابط اشیاء است، این 
أ
محمدرضا اصلانی: مسا

اشیاء را ما نامتقارن می دانیم، در اینجا گـفته می شود که محتوا چیست؟ ما درواقع باید بگوییم 
یا بدون فرم می توانید محتوایــی را داشته باشید؟ خداوند چی را خلق کرده 

آ
که فرم چیست؟ ا

است؟ محتوا خلق کرده؟ منظومۀ شمسی هم تعدادی توپ هست که با یک نظم خاصی دور 
هم می گردند و این نظم را ما کشف می کنیم و برای خداوند این نظم یکسان است. ما هستیم 
ت را اختراع می کنیم؛ 

أ
ن نظم، ریاضیات، هیا

آ
ن نظم دریافت می کنیم، ما هستیم که از ا

آ
که از ا

19- ویلم دکونینگ )1997-1904( یکی از بزرگ ترین نقاشانی است که سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی را در قرن بیستم 
بنیان گذاری کرده اند. 

وریم. درواقع این 
آ
ن مفهوم در می ا

آ
همین طور از ا

تفاوت بین مفهوم و فرم یا محتوا و فرم، یک تفاوت 
مصنوعی است همانطور که زبان، زبان متصل 
است این دو هم متصلند. به قول دو سوسور]20] 
محتوا  و  فرم  -همان  مدلول  و  دال  که:  می گوید 
در این بحث- مثل دو روی کاغذ هستند، از هر 
ن طرف هم بریده می شود. درواقع 

آ
طرف که ببریم ا

فاصله ای بین دال و مدلول نداریم، این دو چیزی 
ن ها را از هم 

آ
هستند که ما از نظر ذهنی می خواهیم ا

جدا کنیم ولی از نظر ذات اینها در درون همدیگرند 
و بحث جدایــی ناپذیرند. 

درون  در  مفهوم  که  می گوید  رت 
آ
ا کانسپچوال 

فرم هایــی است که ما ایجاد می کنیم. هر مفهومی 
ن چنان حامل محتواست که 

آ
که ایجاد می کنیم ا

عین محتواست. این موضوع از خودِ جکسون 
صُدفه  درواقع  او  و  ید 

آ
می ا وجود  به  پولاک]21] 

تابلوی  کار خود عرضه می کند.  -تصادف- در  را 
تبدیل  افقی  به  اولین  برای  را  ایستاده)عمودی( 
می کند. او به جای طرح یا موتیف پیشینی، صدفه 
ورد. همین 

آ
یعنی عدم احتمال را به روی صفحه می ا

رت مطرح می کند؛ ما اشیاء 
آ
له را کانسپچوال ا

أ
مسا

را پخش می کنیم. چیزهایــی که به طور تصادفی 

20- فردینان دو سوسور )1857-1913( زبان شناس سوئیسی بود. 
لمانی انجام می داد. وی با 

آ
او پژوهش های خود را به دو زبان فرانسه و ا

ن 
آ
نگرش به ساختار زبان به عنوان اصل بنیادین در زبان شناسی، ا

 سوسور را 
ً
را شاخه ای از دانش عمومیِ نشانه شناسی دانست. عموما

پدر زبان شناسی نوین می دانند.

 )1956-1912(  )Pollock Jackson Paul( 21- پال جکسون پولاک
ـی انتزاعی بود. ـ ـی و از پیش گامان جنبش هیجان نمای ـ مریکای

آ
نقاش ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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می چینیم در این چیدن ممکن است مفهوم به 
ید ممکن است نیاید، شخصی مفهومی 

آ
وجود ا

ن درک نکند. به 
آ
را پیدا کند یا دیگری مفهومی از ا

ن مواجه می شوند مفهوم 
آ
دم هایــی که با ا

آ
تعداد ا

زایش پیدا کند، اما از این چیدمان  زایش یافته و 
این  چیدمان ها یک فرم است. این دو با هم زایش 
پیدا می کنند. زبان شناسان هم نظر دارند که زبان 
پساتفکر نیست، پیشاتفکر هست، این نیست که 
من فکری دارم، با زبان ارائه اش کنم، ما با زبان 
می اندیشیم من بدون زبان نمی توانم بیندیشم، 
هر ملتی که تعداد واژه هایش کمتر باشد، اندیشه 

ن کمتر است. حتی مولوی که می گوید:]22]
آ
در ا

حرف و صوت و گـفت را بر هم زنم  
زنم دم  تو  با  سه  هر  این  بی  که  تا       

این را با زبان می گوید و بدون زبان نمی تواند بگوید. 
ما در قلعۀ زبان هستیم، در قلعۀ فرم هستیم، 
ن قلعه محفوظ هستیم. همین طور 

آ
ما در درون ا

در فرم. ما در ضرورت رفتاری فرم ها هستیم. یک 
روان شناس، یک جامعه شناس هر کدام با فرم های 
ن را تحلیل می کنند. این بی اختیاری در 

آ
خودشان ا

رت یک امر بدیهی است. تهران هم در 
آ
کانسپچوال ا

این فیلم نه یک شهر که یک چیدمان است. که از 

ن طوطی در 
آ
ن طوطیان و مردن ا

آ
ن طوطی حرکت ا

آ
22- شنیدن ا

قفس و نوحۀ خواجه بر وی.

ن می شود بینهایت مفهوم دریافت کرد، نه فقط قواعد یک شهر سامان یافته را.
آ
ا

موزشی و در عرصۀ جامعه می بینیم، تک تک افراد دچار 
آ
نچه که در محیط ا

آ
رضا شکوری: ا

سردرگمی  هستند چراکه فلسفه در ایران چهارصد سال پیش تعطیل شده است و در مقیاس 
موزش 

آ
ن کار داریم، ا

آ
 در گرایش ها و رشته هایــی که با ا

ً
شناییش محجور است. ما اساسا

آ
یادگیری و ا

فلسفه را نداریم و جامعه از فلسفه خیلی دور است. این هم یکی از واقعیت های جامعه ماست. 

من به زعم خودم و برمبنای مطالعات تاریخی خودم ندیده ام که این زاویه کمتر شود، حتی بیشتر 
 باز در مقیاس فلسفه، جامعه شناسی سؤالی است که باقیست. 

ً
شده، و این چیزی است که نهایتا

ن چیزی که جریان جاری و حاکم بر جامعه است. 
آ
جریان روشنفکری با همۀ زیرشاخه هایش، با ا

یا این جز ماهیت 
آ
یا همواره باید ادامه پیدا کند؟ ا

آ
ن را مرور کرد. ا

آ
جریانی که در تاریخ می توان ا

جریان روشنفکری ایران شده است که این زاویه همواره وجود داشته باشد. یا یکجایــی یک 
نکـته ای وجود دارد که باید به این نکـته پرداخت و انطباق پیدا می کند. 

محمدرضا اصلانی: مکاتب بزرگ جهان از رنسانس گرفته تاکنون، از معماران و معماری برخاسته 
است و دانشجویان دانشکده های ما که موسیقی نخوانده، فلسفه نخوانده، نقاشی نمی دانند. 
باید در دانشکده ها اینها را احیاء کرد و بین بخش های هنر و اندیشه ارتباط ارگانیک و زاینده 
ورد. معماری تجمیع و رابط و اندیشه بشری است. مجموعۀ دانش ها، اندیشه ها و 

آ
به وجود ا

ن به خلاقیت می رسد. معمار، همه دان است، نه هیچ ندان. معمار، 
آ
عملکردهای بشری در ا

معماری و شهر را به مثابۀ اندیشه می سازد و به همین رو، معماران، در طول تاریخ، نهضت، 
مکـتب و بینش ایجاد کرده اند.  
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